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   فدرالیسم
اتحاد یا قرارداد یا توافق و پيمان، یک مفهوم سياسی است که در آن گروهی از واحدها )ایالات،   فدراليسم به معنای 

حکومت مرکزی وجود دارد. اصطلاح  اند و به نمایندگی از آنها یک    به یکدیگر متعهد شده  ها و ...(کشور،  استانها
رود که در آن حق حاکميت، مطابق قانون اساسی بين   برای توصيف یک سيستم حکومتی به کار میين فدراليسم همچن 

مرکزی قدرت حکومت  ایالت  یک  )مانند  آن  دهنده  تشکيل  سياسی  واحدهای  شده  و  تقسيم  استانها(  یا  است.    ها 
نهادها و سازمانهایی است که در آنها قدرت اداره کشور، بين حکومتهای  و    وکراسیفدراليسم، نظامی بر مبنای قواعد دم
شده تقسيم  استانی  یا  ایالتی  و  ک  ملی  آنچه  و  آن  ه  است  طرفدارانِ  و  ميکند  ایجاد  را  ميشود  ناميده  فدراسيون  اغلب 

گروه اتحاد  و  همکاری  رو،  این  از  ميشوند.  ناميده   ها   »فدراليست« 
گوناگون   واحدهای  گوینو  »فدراليسم«  را  مشترک  اهداف  تأمين  برای  بزرگتر  واحدهای  تشکيل  راستای   د. در 

گيری ابتدایی و بنيانگذاری )چون آلمان یا ایالات متحد آمریکا( یا    کشورهای دارای ساختار فدرال، عموماً طی شکل
اند. در حقيقت تا به    تهروسيه( به این صورت شکل گرفمثل  گيری مجدد، مثلًا پس از جنگ یا فروپاشی )  شکل   طی

هيچ  فدرال    حال  اصيل  سيستم  ساختار  به  را  خود  داری  کشور  روش  صحنه،  در  موجود  و  یکپارچه  تاریخی،  کشور 
ایالت   برنگردانده است. بالا بردن ها الزاماً فدراليسم محسوب نميشود. سيستم حکومتی فدرالِ پيوسته،    سطح حقوق 

ایالت  ایل  برای جلب رضایت  و  ها،  آسان  های استقلال  ليتاق  ها  یا    سازی شکل  طلب جهت  گيری کشوری جدید 
 . است پایداری و جلوگيری از تجزیه عرضه گردیده

 بخشهای قدرت 
  ای در قانون اساسی مورد اشاره قرار می  های مرکزی و منطقه در یک فدراسيون معمولًا تقسيم قدرت ميان دولت

گيرد.   ایالات عضو معمولًا از طریق قانون اساسی مورد حمایت قرار میاست که حق خودمختاری   گيرد. این گونه 
ای که مناسب ميدانند اصلاح   اساسی خود را دارا هستند که ممکن است آن را به گونه  ایالات عضو همچنين قانون 

 رد.کنند، اگرچه در صورت مغایرت با قانون اساسی فدرال معمولًا قانون اساسی فدرال اولویت دا
اً در همه فدراسيونها دولت مرکزی در زمينه سياست خارجی و دفاع ملی قدرت دارد. این تقسيم قدرت از یک  تقریب

هایی که به   قدرت کشوری دیگر متفاوت است. قانون اساسی آلمان و ایالات متحده مقرر ميدارند که همه کشور به
ت. از طرف دیگر قانون اساسی برخی از  است، متعلق به ایالات اس  دولت مرکزی اعطا نشده صورت اختصاصی به 

ای اعطا نکرده را متعلق به دولت   های منطقه که کشور صراحتاً به دولت  هایی کشورها مانند کانادا و هند قدرت
موضوعات خاصی   ایالات متحده، قدرت قانونگذاری درباره مرکزی ميدانند. در قانون اساسی استراليا، مشابه با نظام

به حکومت مرکزی اختصاص دارد؛ بنابراین   آید )مثلًا ثروت عمومی(  رای ایالات سخت به نظر میکه مدیریت آنها ب
اروپا در معاهده    در اتحادیه  های مسئوليت برای دولتهای ایالتی باقی ميماند. طبق قواعد تقسيم قدرت سایر حوزه

  ين اتحادیه اروپا و کشورها تقسيم شدهليسبون، قدرتهایی که نه انحصاراً در صلاحيت کشورهای اروپایی است و نه ب
 .ند.ما است برای کشورهای عضو اتحادیه باقی می

وقتی که ایالات یک کشور فدرال صلاحيت برابر دارند نظام فدرال متقارن در آن کشور برقرار است؛ ولی فدراليسم  
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ست یا بعضی از آنها استقلال  به کشورهایی است که قدرت ایالات در آنها با یکدیگر غيریکسان ا  نامتقارن مربوط
یابد که در یک منطقه یا مناطقی خاص از آنها   هایی وقوع می و این امر اغلب در مکان  بيشتری نسبت به سایرین دارند

این امر شایع است که طی تحول تاریخی یک فدراسيون، انتقال  ..تمایز فرهنگی زیادی وجود دارد، مانند اسپانيا
هایی اضافی   ميگيرد؛ بنابراین دولت مرکزی قدرت  ارای صلاحيت به دولت مرکزی صورت تدریجی قدرت از ایالات د

ای در نظر گرفته ميشود. اکتساب   ملاحظه  آورد که گاهی برای مقابله با شرایط پيشبينی نشده چنين  به دست می
دگی از طریق  اساسی یا به سا  های اضافی توسط حکومت مرکزی ممکن است از طریق اصلاحات رسمی قانون قدرت

 ..ها به دولت اعطا شده، صورت پذیرد موسع کردن تفسير قدرتهای ذکر شده در قانون اساسی که توسط دادگاه
معمولًا یک فدراسيون در دو سطح شکل ميگيرد. یکی دولت مرکزی و دیگری دولت مناطق )ایالات، استانها و  

ها به عنوان   مقرر داشت که شهرداری 1988سالبرزیل یک استثناء است؛ زیرا قانون اساسی   قلمروها( کشور
کنند. مکزیک   فدراسيون سه جانبه شامل اتحادیه، ایالات و شهرداریها را ایجاد می  سازمانهای سياسی مستقل، یک

اند و وجود آنها به   استقلال کامل را توسط قانون اساسی فدرال کسب کرده  ها یک مثال ميانه است که در آن شهرداری 
مورد حمایت قرار گرفته و قانون اساسی ایالات نميتواند آن را لغو   عنوان سازمانهای مستقل به وسيله دولت فدرال 

ها   هایی انحصاراً به شهرداری  صلاحيت چه قدرتها و است که   کند. افزون بر این قانون اساسی فدرال مشخص کرده
 . مجمع قانونگذاری منتخب ندارند ها یک شهرداری تعلق دارد و مربوط به ایالات تشکيل دهنده نيست. اگرچه 

  نهاد های حکومتی
. یک روش   ساختار بيشتر دولتهای فدرال ساز و کارهایی را برای حفاظت از حقوق ایالات تشکيل دهنده ایجاد ميکند

نده در نهادهای  عنوان فدراليسم درون ایالتی شناخته ميشود این است که مستقيماً به دولتهای ایالات تشکيل ده که به 
را    مجلس اعيانهای نمایندگی داده ميشود. جایی که یک فدراسيون قوه مقننه دو مجلسی دارد اغلب نماینده  سياسی

در حالی که مجلس عوام به نمایندگی از مردم یک ملت به عنوان یک کل اقدام  می دهند. ایالات تشکيل  نماینده های
باشد. منظور از تقسيم   براساس یک طرح تقسيم خاص به وجود آمدهميکند. یک مجلس اعيان فدرال ممکن است 

به نمایندگان خویش در بدنه حکومت است. همان   دهندگان  ای از رای  یند تخصيص قدرتهای سياسی مجموعهآفر
به   هر ایالت تعداد برابری از سناتورها را گونه که در مورد مجلس سنای ایالات متحده و استراليا صادق است، جایی که

مجلس اعيان ممکن است   عنوان نماینده، صرف نظر از جمعيت هر ایالت، به سنا ميفرستد. به علاوه، اعضای یک
  مجلس عوام یک قوه مقننه فدرال معمولًا به. مستقيماً توسط دولت یا قوه مقننه ایالات تشکيل دهنده انتخاب شوند

ممکن است گاهی اوقات   ود. اگر چه هنوز کشورهاطور مستقيم و با در نظر گرفتن نسبت جمعيت، انتخاب ميش
 .ها را برای ایالتی خاص تضمين کنند حداقل مشخصی از کرسی

 قانون اساسی در کشورهای فدرال 

فدراسيونها اغلب روشهای خاصی برای اصلاح قانون اساسی فدرال دارند، همچنين به عنوان نتيجه ساختار فدرال  
وقوع این امر قطعی است، که حالت خودمختاری ایالات نميتواند بدون رضایت ایشان لغو شود. یک   یک کشور،
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متحده باید توسط سه چهارم قوه مقننه هر ایالت تصویب شود تا ضمانت اجرایی بيابد.   اصلاحيه قانون اساسی ایالات 
هر پيشنهاد نه تنها توسط اکثریت غالب   استراليا و سوئيس نياز است که  ها برای اصلاح قانون اساسی پرسی در همه

جداگانه در هر یک از اکثر ایالات یا مناطق تأیيد شود. در    دهندگان یک ملت به عنوان یک کل بلکه با اکثریت  رای
های فدرال هم چنين مقرر   بعضی از قانون اساسی. استراليا این پيش نياز به عنوان اکثریت دوبرابر شناخته ميشود

همه ایالات یا ایالات خاصی اتفاق   القول  صلاحات خاص قانون اساسی نميتواند بدون رضایت متفق ميدارند که ا
مساوی در مجلس سنا بدون   بيفتد. قانون اساسی ایالات متحده مقرر ميدارد که هيچ ایالتی ممکن نيست از نمایندگی

یا چند ایالت   صوص مربوط به یکطور مخ رضایت خویش محروم شود. در استراليا اگر یک اصلاحيه پيشنهادی به 
 ای بر قانون اساسی  پرسی که در هر یک از آن ایالات برگزار ميشود، تأیيد شود. هر اصلاحيه  باشد، باید در یک همه
ها احتياج دارد. قانون اساسی آلمان مقرر ميدارد که هيچ اصلاحاتی در مواردی که   القول ایالت کانادا به رضایت متفق

 ست. لغو ميکنند، قابل پذیرش نيا ر نظام فدرال 
 

 


